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The relation between jihad and freedom from the 
perspective of the holy quran 
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Abstract 
Some opponents of Islam and Orientalists cite the verses of jihad, 

fighting the polytheists and dealing with them, believing that these verses 
leave no room for freedom, the choice of dissidents and non-Muslims in 
the Islamic system, and that something called freedom is meaningless. This 
article studies relationship between jihad and freedom from the perspective 
of the Holy Quran and examines the doubt that jihad prevents freedom and 
the choice of socio-political thought, belief and behavior of citizens. The 
hypothesis emphasizes that according to the literature and logic of the Holy 
Quran and its ontological and anthropological foundations and in terms of 
the goals of jihad, it has been ruled to defend the oppressed, remove 
obstacles and lay the groundwork for the conscious choice of citizens and 
confront the initiators of war and free people from the yoke of tyrants 
(taghout); and freedom is a fundamental value, despite which citizens can 
freely engage in socio-political behavior and achieve their political rights, 
without imposing and pressuring the ruling power, according to the norms 
and standards of Sharia. The ruling spirit of the verses and the verdict of 
jihad has also been in the direction of the liberation of the people who have 
been under the domination of the tyrants and the arrogant; Jihad did not 
mean imposing belief in order to destroy freedom, but for Muslims there 
was no choice but to defend and confront the enemy. The truth of jihad has 
been to defend against the onslaught of the enemy. In addition to the use of 
descriptive-analytical method in data analysis, in this article, ijtihad 
interpretation method has been used. 
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  سنجي جهاد و آزادي از منظر قرآن كريمنسبت

 ١سیدکاظم سیدباقری 

  چكيده
برخي از مخالفان اســلام و مســتشــرقين، آيات جهاد، قتال با مشــركين و برخورد با  

دهند و بر اين باورند كه اين آيات، جايي براي آزادي،  اســـتناد خود قرار مي آنان را مورد 

گذارد و چيزي به نام آزادي،  انتخـاب مخالفين و غيرمســـلمين در نظام اســـلامي باقي نمي 

پردازد و  ســنجي جهاد و آزادي از منظر قرآن كريم مي معني اســت. اين مقاله به نســبت بي 

اجتماعي  - آزادي و انتخاب فكر، عقيده و رفتار ســـياســـي اين شـــبهه را كه جهاد، جلوي  

كند. در فرضــيه بر اين امر تأكيد شــده كه با توجه به  گيرد، بررســي مي شــهروندان را مي 

شــناختي آن و لحاظ اهداف  شــناختي و انســان ادبيّات و منطق قرآن كريم و مباني هســتي 

نع و بسـترسـازي براي انتخاب  جهاد، حكم به آن براي دفاع از سـتمديدگان، برداشـتن موا 

ها بوده  آگاهانه شــهروندان و مقابله با آغازگران جنگ و رهاســازي مردم از يوغ طاغوت 

توانند با در نظر داشـتن  اسـت و آزادي ارزشـي بنيادين اسـت كه با وجود آن، شـهروندان مي 

- معيارها و موازين شــرعي، بدون تحميل و فشــار قدرت حاكم، آزادانه رفتار ســياســي 

اجتماعي انجام دهند و به حقوق ســياســي خود دســت يابند. روح حاكم بر آيات و حكم  

جهاد نيز در راسـتاي آزادي مردماني بوده اسـت كه زير سـيطره مسـتبدين و مسـتكبرين قرار 

ــتـه  ــت تـا آزادي از ميـان رود، بلكـه براي  داشـ انـد؛ جهـاد بـه معنـاي تحميـل عقيـده نبوده اسـ

ــلمين چاره  ــمن نمانده بود. حقيقت جهاد، دفاع در برابر    اي جز دفاع مس و رويارويي با دش

ها، در  تحليلي در بررسـي داده - هجوم دشـمن بوده اسـت. در كنار بهره از روش توصـيفي 

  شده است. اين مقاله از روش تفسير اجتهادي نيز استفاده  
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  . مقدمه١
دهد و غالباً به سـياسـي و بيروني نشـان مي   - اصـلي آزادي خود را در عرصـة اجتماعي   روُية 

ه آزادي معنوي و دروني،   ا آن كـ ه از آن مورد نظر اســـت؛ بـ ث از آن، همين وجـ ام بحـ هنگـ

در مقابل سـودجويان مشـرك و كافران زورمداري كه غالباً همة معادلات را اهميتي بالا دارد.  

ــازي ديگران در مركز برنامه نند و ســـودمحوري و بنده ز به نفع خود رقم مي  هاي آنان ريزي سـ

ــان گيرد، پيام قرار مي  ــاختگي انسـ ها را به آورانِ الهي پيام عدالت و آزادي و رهايي از قيود سـ

ــتان را به خطر اند؛ امري كه منافع قدرت ارمغان آورده  ــده تا درگيري  پرس انداخته و موجب ش

ن انبياي الهي با خودكامگاني شكل گيرد كه هيچ حقي را براي مردم به رسميت  دراز دامني ميا 

ــنـاختنـد و آزادي آنان را حتي در زندگي فردي، محـدود و مخـدوش مي نمي  كردند و اجازه  شـ

ها با مردم خويش  گرفتند. قرآن كريم، بخشــي از رفتار نمرودها و فرعون انتخاب را از آنان مي 

ــكـارا اين محـدوديـت كنـد كـه  را بيـان مي  ــمن اينكـه راهبردهـا و  هـا را اعمـال مي آشـ كردنـد. ضـ

ــان  ــيطرة آنان به انس ــلما راهكارهايي براي رهايي از س ــوي  نان ارائه مي ها و مس دهد تا راه به س

آزادي بگشــايند. يكي از ســازوكارهاي شــكســتن قيد اســتبداد و رهايي از فراعنه، جهاد بوده 

اجتماعي  - ر برابر بدخواهان و زورگويان بايسـتند و در عرصـة سـياسـي اسـت تا مسـلمانان بتوانند د 

  به آزادي برسند. 

ا چنين تلقي كننـد كـه جهـاد راهي براي تحميـل عقيـده   ا اين همـه، برخي تلاش دارنـد تـ بـ

ــيكو،   ــي مخالفان را نمي ٦٧٠:  ١٣٤٩بوده (ر.ك: منتس ــياس ــتوري كه آزادي س پذيرفته  ) و دس

كنند و اين كه با اد، قتال با مشـركين و برخورد با آنان، اسـتناد  مي اسـت؛ اين گروه به آيات جه 

ــت كه حكم جهاد و آيات آن، در جهاد چيزي به نام آزادي، بي  ــت. اين درحالي اس معني اس

ــولاً راهي براي  ــرايط و موقعيت خاص و همراه با اهدافي كاملاً متفاوت بوده اســـت و اصـ شـ

ــته و ندارد و  چنين امري اصــولاً ممكن نيســت؛ زيراكه عقيده امري   تحميل عقيده وجود نداش

  توان زنجير كرد. دروني است و درون را هرگز نمي 

سـنجي ميان جهاد و آزادي از منظر قرآن كريم اسـت و در فرضـيه  اين مقاله در پي نسـبت 

ــد كـه براي تحليـل دقيق حكم جهـاد بـايـد جوانـب متعـدد آن از جملـه   اين امر اثبـات خواهـد شـ

شـناختي  آن را در نظر گرفت؛ لذا با توجه به ادبيّات و منطق قرآن كريم و مباني هسـتي   اهداف 
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ــان  ــميت مي و انس ــان را به رس ــناختي آن كه قدرت انتخاب انس ــد، حكم جهاد براي ش ــناس ش

زدايي و بســترســازي در جهت انتخاب آگاهانه شــهروندان، دفاع از مظلومان و رهاســازي  مانع 

روح حاكم بر آيات و حكم جهاد نيز در راستاي دفاع در مقابل  ده است. ها بو مردم از طاغوت 

خواهي مشــركان و آزادي مردماني بوده اســت كه زير يوغ مســتبدين و مســتكبرين قرار زياده 

ته  ير اجتهادي انجام مي داشـ هاي مختلف فهم  شـود، روشـي كه ظرفيت اند. اين مهم با روش تفسـ

ــر  ــير را در اختيار مفس ــبتاً جامع از مباحث و آيات قرآن قرار مي و تفس ــتي نس دهد تا به برداش

  كريم دست يابد. 

طور مسـتقل تا كنون كتب متعددي نوشـته شـده، اما رابطة جهاد  دربارة جهاد و آزادي به 

و آزادي، به طور مستقيم كمتر مورد توجه بوده است. با اين همه، برخي از كتب و مقالات در 

اســت؛ براي نمونه، در كتاب «جهاد اســلامي و آزادي عقيده» (مطهري: اين باره نوشــته شــده 

ــاني و آزادي بيان پرداخته  ١٣٩٥ ــنده به بحث جهاد، دفاع از توحيد، دفاع از حقوق انس )، نويس

ــويان در كتاب «دين و آزادي» بحثي دربارة آزادي عقيده، جهاد ابتدايي و ارتداد   ــت. موس اس

رده تا به شـبهات آزادي عقيده، ارتداد و جهاد پاسـخ دهد. ) دارد و تلاش ك ١٣٩٠(موسـويان:  

ــيري:   ــيري در مقـالـه «رابطـه حق آزادي بـا جهـاد ابتـدايي» (نصـ ) بـه بحـث عـدم تنـافي  ١٣٩٧نصـ

اد   ارة جهـ أملي دربـ ه «تـ الـ ــت. همچنين فخلعي در مقـ آزادي عقيـده وجهـاد ابتـدايي پرداختـه اسـ

دايي دعوت» (فخلعي:   ه ) تبيين مي ١٣٨٦ابتـ د كـ اص    كنـ دي خـ ه قيـ د بـ اد، مقيـ ات جهـ ة آيـ همـ

چه كه اين مقاله به آن هســتند و چنين نيســت كه جهاد با كفار به طور مطلق بوده باشــد. اما آن 

بت مي  ي پردازد، تلاش براي نسـ ياسـ نجي جهاد و آزادي در عقيده و عرصـه سـ اجتماعي آن - سـ

  است؛ امري كه كمتر مورد توجه محققان بوده است. 

  هيم. بيان مفا١-١
  . آزادي ١-١-١

ــت كه به   ١در آزادي    ــت و محدوديت قدرتي اس ــرش طور  مدني و اجتماعي، بحث از س

نيز در اين نوشـته در   ما  Mill, 1999, Chapter 1: 5). گردد ( تواند بر افراد اعمال مشـروع مي 

اند نيز اجتماعي آزادي هستيم. بسياري از كساني كه آزادي را تعريف كرده - پي وجوه سـياسي 

 
1 . Freedom 
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آزادي يعني رهايي از بند و زندان؛ برلين بر اين باور اســت كه   اند. به اين رويكرد توجه داشــته 

ه و بهره  ه جلوگيري از مـداخلـ ــان بـ ــارت انسـ ــي اسـ ة ديگران (برلي كشـ ــيلـ ).  ٧١  : ١٣٧٩ن،  وسـ

آفرين براي افراد و  «آمارتياســن» بر اين باور اســت كه آزادي يعني آن كه شــرايط محدوديت 

  .) sen, 2000: 63فعاليت براي ايجاد شرايط مطلوب، وجود نداشته باشد ( 

ــياســـي اســـلام، زواياي  با اين همه مي  ــة سـ توان گفت كه از منظر قرآن كريم و انديشـ

ه، آزادي يعني افراد، گروه  گوناگون آزادي در نظر  ت؛ از ديدگاه اين انديشـ ده اسـ ها گرفته شـ

-اجتماعي، از موانع بيروني ســـياســـي- هاي مطلوب ســـياســـي ها براي انجام فعاليت و تشـــكل 

ا برخورداري از قـدرت  اجتمـاعي و تحميـل ظـالمـانـة ديگران بـه ويژه دولـت  افتـه و بـ هـا، رهـايي يـ

مال انسـاني حركت كنند. پس آزادي در برابر قدرت  انتخاب و حقوق شـهروندي، در جهت ك 

اجتماعي  - گيرد كه همة حقوق بنيادين ســـياســـي ها، زورگويان و مســـتبديني قرار مي طاغوت 

  دهند.  كنند و حتي اجازه رسيدن و شنيدن صداي حق به ديگران را نمي شهروندان را انكار مي 

ار گرفته است؛ براي نمونه «آزادي  همچنين در قرآن كريم، ابعاد ديگر آزادي مد نظر قر 

ــان در انجام هيچ كاري بي  ــت؛ انتخاب راه و  تكويني» به معناي آن كه انسـ اختيار و ناچار نيسـ

ْ  فرمايد: « ). خداوند مي ١٩٥:  ١٣٧٩عقيده، اجبارپذير نيسـت (جوادي آملي،   ُǼ ّ�ِ  ِ©µ رَّ
ُّ

� َ ْȕا ¦ِ
ُ
وَ �

 
ْ
¥
َ
�ءَ |

َ
µ©ِÙْøُ وَ َ©Z µــ

ْ
¥
َ
�ءَ |

َ
Z µــ َ َѫƽ Lْ

ُ
}

ْ
�øَ   /بگو حق، از سـوى پروردگارتان اسـت. اينك،  ٢٩(كهف :(

  هر كس خواست، بدان ايمان آورد و هر كس نخواست به آن كفر ورزد».  

ــت كه   ــريعي به معناي آن اس ــريعي» اين بحث وجود دارد كه آزادي تش در «آزادي تش

هاي  گشته و خواستههيچ كس حق ندارد ديگري را بندة خود سازد و اراده و عمل او را مالك  

ـ́�  فرمـايـد: « خود را برخلاف ميـل و رغبـت او بر او تحميـل كنـد؛ خـداي متعـال مي  ــُ  gu�َــ
َ

H ?ـِ
َّ�÷َ įَو

 ِ
َّ

ȭ¤دونِ ا µ©ِ ًѳɯ ѳɯر
َ
    ) ٦٤عمران/ » (آل �gًu�َ أ

ــت كـه در نگرش قرآني، آزادي دروني   يكي ديگر از انواع آزادي، آزادي معنوي اسـ

ــت. در آزادي دروني بحث ا  ــمت عالي و  اسـ ــت، «يعني قسـ ز «حريت» يا «آزادگي روح» اسـ

د» (مطهري،   هواني او آزاد باشـ مت حيواني و شـ ان، از قسـ اني انسـ هيد  ١٩  : ١٣٧٣انسـ ). به بيان شـ

كند، اين امر قبل از هر چيز،  صــدر، «اســلام عمليات آزادســازي انســان را از درون او آغاز مي 
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ــت كـه د  ــهواتي اسـ ــان وجود دارد و او را بـه چـالش  متوقف بر دوري از بنـدگي شـ ر جـان انسـ

  ). ٩٦  : ١٤٠٢كشاند» (صدر، مي 

نوع ديگر، آزادي در تعيين ســرنوشــت اســت و اين كه ارادة انســان در هر حال، حاكم  

توانند ســرنوشــت خويش را با تغيير خود  اســت و يك قوم و جمعيت، آن گاه كه بخواهند مي 

ــ» «   خوانيم كـه: رقم زننـد. در قرآن كريم مي  ś}³ــ
Ѫ
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ــت او وجود دارد و  ١١ ــرش ــت كه در س ). بنابراين از منظر قرآن كريم، آزادي، حقي ذاتي اس

هـا و زنجيرهـايي  آينـد تـا غـل كنـد كـه پيـامبران الهي مي خـداي متعـال در كلام خويش تـأكيـد مي 

ــان   ــكـه بر انسـ Ѵ دارنـد: « ت، بر هـا قرار گرفتـه اسـ
Ѭʑ
َّ
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ْ
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انـد تـا بـه مردم بگوينـد،  خوانيم كـه انبيـاء آمـده ).  بر همين مبنـا، در قرآن كريم مي ١٥٧(اعراف/  

ــتنـد و از طـاغوت بپرهيزنـد: «  Ѵ خـدا را بپرسـ
ѫ

ǋ �́ـ
ْ
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ْ
F
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m¤كنندة شــهروندان را از معادلات ســياســي  ). دســتوري كه جريان اســارت ٣٦» (نحل/ ا

ها از سيطرة مسبتدان  دهد تا رهانندة انسان كند و در مركز همة تعاملات «االله» قرار مي حذف مي 

ــد كـه بـه هر بهـانـه  دي آنـان را محـدود كرده و اختنـاق را در جـامعـه  اي آزا و خودكـامگـاني بـاشـ

  اند. حاكم كرده 

  . جهاد٢-١-١
آمده اســـت كه «جهد» تلاش انســـان در امر ســـخت را گويند؛ اين كه گفته    در «العين» 

ــود « مي  �¼ـFة شـ ѳـɁ َّوFـu¤ا 
ُ

Ѵ ا¤uـFاوة و :ـ�¼ـFت
ѫ

ǋ �́ـ ø¥t ُا¤�×م F ѳـĻبـه معني جنـگ و مبـارزه بـا فرد أ ،«

انجام   گويد كه در جنگ و مبارزه با دشمنان، منظور مي ). ابن ٣٨٦:  ٣ج   ، ١٤١٤است (فراهيدي، 

منظور،  تمام تلاشـي كه انسـان در توان خويش دارد، گفتاري باشـد يا فعلي، «جهاد» اسـت (ابن 

ــفهـاني بيـان مي ١٣٣ : ٣، ج ١٩٨٨ كنـد كـه جهـاد و مجـاهـده، انجـام تمـام تلاش براي ). راغـب اصـ

F© Ѵا|Áu ا¤Fuو اTــ�{Lا «   دفع عدو اسـت: 
ѫ

ǋ vــT×¤ايشـان از ٢٠٨:  ١٣٦٣» (الراغب الاصـفهاني،  غ ا .(

كند. جهاد براي آن اســت تا تجاوز دشــمن دفع شــود. در «مجمع واژة «مدافعه» اســتفاده مي 

جهاد در لغت به معني زمين ســـخت و در شـــرع به معني بخشـــش مال و جان براي   البحرين»، 

توان  ). مي ٣١ : ٣، ج ١٣٧٥يمان تعريف شـده اسـت (طريحي،  اعتلاي كلمه اسـلام و اقامه شـعائر ا 

ــت؛   ــيدن به هدف ممكن اس ــل در اين لغت، انجام توان و تلاش كامل براي رس گفت كه اص
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حال اين تلاش با مال باشـد يا بدن يا اعضـا يا فكر؛ حال الهي باشـد يا دنيوي و با غرض شـخصـي  

معني تمام تلاش براي مقابله با كفار است،   در شرع به  ). اين لغت ١٢٧:  ٢، ج ١٣٧٥(مصـطفوي،  

بذل  . برخي ديگر نيز بر  ) ٥٤٣:  ١، ج ١٩٨٦مال، زبان و قلب (عبدالرحمان،    حال با دست باشد يا 

ــلمـانـان تـأكيـد كرده  ــلام و مسـ ــمن اسـ انـد (جمعى از جـان و مـال در راه خـدا در جنـگ بـا دشـ

گفت كه جهاد به معني تلاش مالي،  توان  طور خلاصــه مي به   ). ١٣٩  : ٣، ج ١٤٢٦پژوهشــگران،  

من و در راه خداي متعال مي  د. در فقه جهاد، به دو جاني يا فكري براي مقابله با هجوم دشـ باشـ

نوع «جهاد ابتدايي» و «جهاد دفاعي» تقســيم شــده اســت. جهاد ابتدايي براي دعوت به اســلام  

جاوز كرده اســـت (حلي،  اســـت و جهاد دفاعي براي مقابله با دشـــمني كه به كيان اســـلامي ت 

) و جهاد دفاعي نيز گاه براي دفع ظلم و ظالم و دفاع از كشـور اسـلامي اسـت و  ٢٠:  ٣، ج ١٤١٤

  گاه براي دفاع از ستمديدگان و رهاندن آنان از ستمگران. 

  . تمهيد نظري٢
  . آزادي و اختيار انسان١-٢

 به  تكويني  آزادي   در نگرش قرآني، انسـان موجودي داراي اختيار و تكويناً آزاد اسـت؛ 

ــت   اين  ــت   راه   آفرينش، انتخـاب   در نظـام   كـه   معنـاسـ ــولاًو عقيـده، اجبـارپـذير نيسـ دين،    . اصـ

ــت   ويژه   از اعتقـادات   اي مجموعـه  ــي   توان هرگز نمي   كـه   اسـ كرد و اگر   تحميـل   آنهـا را بر كسـ

نهد؛ اما از نمي   پاي   جانش  ي قلمرو  نيز به  نشـود، دين   حاصـل  كسـي  براي  ديانت   و مبادي  اصـول 

ــت   چنين   توان نمي   تكويني   «آزادي  ــان، در مرحلـه   كرد كـه   برداشـ عقيـده، مجـاز و    انتخـاب  انسـ

ن مي  ارج  مطلقاً  انتخاب   اين  به   كند و خداي متعال هم  هر سـو، ميل  به  كه   اسـت  محق    نهد. روشـ

ــان  كه   اســت  ــل  از گلُ   برداري ه بهر   را در ميان  هرگز خداوند، انس م، آزاد  و آتش، يا عس ــَ و س

 پاســداري از آن   زدني مثال   بايد با نيرويي   را برگزيند بلكه   تنها بايد حق  نه  پســندد. انســان نمي 

پسـندد  را آزاد نمي  خداوند، انسـان   كه   و پيداسـت    كُشـنده  ّبا سـم   برابر اسـت   نادرسـت   كند. انديشـه 

م  ). بر اين مبنا،  ١٣٧٩:١٩٠آملي،   ســازد» (جوادي   را هلاك  و خود و ديگران  را برگزيند   ّتا ســَ

كند، انتخاب كند؛  انسـان تشـريعاً مجاز نيسـت تا زنجير و هر آن چه كه آزادي او را محدود مي 

پرسـتي كند و آن را پذيرد كسـي بت هر چند تكويناً قدرت اين كار را دارد. به واقع، اسـلام نمي 
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ميت نم  ت ي به رسـ د كه با روح تعاليم انبيا ناهمخواني دارد و البته اين امر به معني آن نيسـ ناسـ شـ

ير عقيده  مشـ اي را به ذهن كسـي وارد كند و اسـلام بر فرد تحميل شـود. پس بحث  كه با زور شـ

. گاه بحث از تحميل عقيده اســـت؛ اين امر آشـــكار اســـت كه با جهاد  ١ســـه ســـاحت دارد:  

ا كه امري دروني اسـت بر ديگران تحميل كرد كه اصـولاً عقيده قابل توان باوري خاص ر نمي 

شـناختن عقيده باطل اسـت؛ اين امر هم    . گاه، بحث از به رسـميت ٢تحميل بر ديگري نيسـت.  

اند تا مردم را از عقايد باطل دور سـازند. قطعي اسـت كه پذيرفته نيسـت؛ زيرا انبياي الهي آمده 

شـود كه جهاد در اسـلام ماهيت دفاع در سـت كه در ادامه ذكر مي . زماني هم بحث از جهاد ا ٣

  مقابل دشمن متجاوز  دارد.  

  . اصالت صلح در روابط با ديگران٢-٢
ــت:   ــلح اس ــل بر خير و برتري ص بر پاية آيات و منطق قرآن كريم، در نگرش اولي، اص

 » ٌ ْѴɷ
َ

> 8ُ
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لامي، اصـل در تعامل   ت كه در نگرش اسـ ت. اين نكته را نيز بايد در نظر داشـ اجتماعي نيز هسـ

المت دولت با ديگر دولت  لح و روابط مسـ ت. در قرآن كريم، خداي متعال در ها بر صـ آميز اسـ

ه اگر دشـمنان به صـلح گرايش  آية مشـهور به آية صـلح، بر گرايش به صـلح تأكيد دارد و اين ك 

ِ داشــتند، شــما نيز بپذيريد: « 
َّ

ȭ¤ا 
َ

Ȼtَ 
ْ َّ

ǘ×َ
َ
� وَ� َ َȰ 8ْ َ́ :ْ�

َ
| ِ

ْ
ȣ 7ُ×ا ِ§¥Uـــَّ َ́ :َ 

ْ
). قرآن تأكيد  ٦١(انفال/    وَإِن

لمانان كند كه هرگاه گروهي از كفار واقعاً بي مي  ند، مسـ المت باشـ طرفي برگزيده و در پي مسـ
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راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار نجنگيدند و با شـما طرح صـلح افكندند، [ديگر] خدا براى شـما 

  نداده است».  

آميز با غيرمسـلمانان دلالت دارد و هم اين كه نبايد عقيده  را اين آيه هم بر روابط صـلح 

تحميل كرد؛ پس اگر كفار از جنگ دست كشيدند، شما نيز دست از جنگ بكشيد و به دنبال  

ز آمده كه مســلمانان حتي با كفاري  تحميل عقيدة خويش بر آنان نباشــيد. در ســورة ممتحنه ني 

ْ  جنگند، روابط نيك و عادلانه برقرار كنند: « كه با مسلمانان نمي  ُ
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و رعايت عدالت نســـبت به كســـاني كه در راه دين با شـــما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان  

كند». بنابراين با توجه به آيات مذكور و بســياري از ديگر آيات و روح بيرون نراندند نهي نمي 

  ت و جهاد، امري استثنايي.جويانه با ديگران اس و منطق حاكم بر قرآن، اصل بر روابط مسالمت 

  . جهاد و آزادي فكر و عقيده٣-٢
من متجاوز و پيمان  كن دارند، به ما آيات جهاد كه دلالت بر جهاد دفاعي در برابر دشـ شـ

ان مي  ه براي بيـ ده و جلوگيري از آزادي ديگران نبوده، بلكـ ل عقيـ اد براي تحميـ ه جهـ د كـ كننـ

پرسـتي و  ي انسـان از جهالت شـرك و بت سـازي مقدمات رهاي گشـايش مسـيري جهت فراهم 

ناي توحيد  و آزادي اسـت. از آيات مهم اين بحث،  تيابي به روشـ ورة توبه   دسـ آيات آغازين سـ

ركين اعلام برائت مي  ولش از مشـ ت كه خدا و رسـ تثنا   )، ٢كنند (توبه/   اسـ پس گروهي را اسـ سـ

َ اند: « قض عهد نكرده كند؛ همان كســـاني هســـتند كه با مســـلمانان پيمان دارند و ن مي  ѫ ѴʁHِ
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ته ٤(توبه/   تند و هيچ  ايد و هيچ ع ): مگر آن گروه از مشـركان كه با آنها عهد بسـ ما نشـكسـ هد شـ

ايد عهد نگاه يك از دشــمنان شــما را ياري نكرده باشــند، پس با آنها تا مدتي كه مقرر داشــته 

د و حرمـت خود و   ــكني كرده بودنـ دشـ ــركين عهـ د». اعلام برائـت براي آن بود كـه مشـ داريـ

حكم جهاد  كردند و  مســلمانان را نگاه نداشــته بودند و لذا عملاً بر خلاف مفاد پيمان عمل مي 

ت: «    هم در تقابل با اين افراد اسـ
َ
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ةٍ  َّL©َ  /هاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند،  ): آيا با گروهي كه پيمان ١٣(توبه

ما را) آغاز كردند». پس حكم جهاد! درحالي كنيد؟ پيكار نمي  تين بار (پيكار با شـ   كه آنها نخسـ

ول خدا را اخراج كرده  ته و رسـ كسـ ت كه عهد شـ ند. و آغازگر جنگ بوده  مربوط به قومي اسـ

با اين همه «خدا راضــي نبود كه پايان پيمان با مشــركين را بدون مهلت اعلام كند، تا شــايد در 

ه ك  ل آن كه حكم به كار خويش انديشـ ت؛ حاصـ نند و بهانه نكنند كه اين امر ناگهاني بوده اسـ

بطلان پيمان و برداشـتن امان از مشـركيني بود كه اكثر آنان عهدشكني كرده بودند» (طباطبايي،  

شـكنان و كسـاني كه از هر فرصـتي  شـود كه مشـركين و پيمان ). پس بيان مي ١٤٨  : ٩، ج ١٣٨١

تفاده كرده براي ضـربه زدن به مسـلمانا  اند، چهار ماه فرصـت دارند تا فكر كنند؛ پس از آن ن اسـ
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شـد، مشـركان را هر كجا يافتيد بكُشـيد و آنان را دسـتگير كنيد و به محاصـره درآوريد و در هر 

تند و زكات دادند، كمين  ينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشـ راه  گاهى به كمين آنان بنشـ

شــود كه حكم اين آيه براي برايشــان گشــاده گردانيد». با توجه به مفاد آية قبل، مشــخص مي 

ال پيامبر   يزده سـ ت كه «سـ ركين و كفاري بوده اسـ لى االله عليه و آله مشـ لمانان را در مكهّ آزار   صـ و مسـ

ــال از هيچ توطئـه   ٩دادنـد و پس از هجرت نيز   ــركوب  سـ ــتحقّ سـ اى فرو گـذار نكردنـد، مسـ

د  تدلال و پيمان شـ تن، باز هم توطئه و  يدند. اين افراد اگر پس از طىّ همه مراحلِ دعوت، اسـ بسـ

منى كردند، براى سـركوبشـان از همه  تفاده كنيد» (قرائتي،  شـيوه   دشـ ). با ٣٧٩  : ٣، ج ١٣٨٣ها اسـ

ا بايد به او مهلت داد تا كلام الهي ر   شـود كه اگر مشـركي پناه خواسـت، اين همه باز تأكيد مي 

د:  نود و در امان باشـ ُ¾ «  بشـ َ́ ©َ
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ــود) بدو پناه ده تا ٦(توبه/    ذ ــركان به تو پناه آورد (كه از دين آگاه شـ ): و اگر يكي از مشـ

شــنيدن ســخن خدا او را به مأمن و منزلش برســان». امنيت دادن به  كلام خدا بشــنود و پس از 

مشركين واجب بود؛ زيراكه «اساس دعوت حق براي آن است تا مردم از راه گمراهي به سوي 

راه رشــد و هدايت برگردند و از بدبختي شــركت به ســوي خوشــبختي توحيد، نجات يابند 

  ). ١٥٣  : ٩، ج ١٣٨١(ر.ك: طباطبايي،  

 ــ ة پنجم مي از آيـات پيشـ ــين آيـ ه ين و پسـ ه دليـل فتنـ اد بـ افـت كـه جهـ انگيزي و توان دريـ

ــت و گرنه اهل كتاب و اهل ذمه، بر اســاس قرارداد در جامعه   ــركان بوده اس عهدشــكني مش

ــلامي   ــلامي در امنيـت خواهنـد بود؛ همچنـان كـه  بـا كـافري كـه رفتـاري برخلاف جـامعـه اسـ اسـ

د و قوانين آن را مي انجـام نمي  ذ دهـ ان  گـذارد، نمي يرد و احترام مي پـ ه بيـ اد كرد. بـ توان جهـ

ــلام، جنـگ ابتـدايي بـا كفـار بي  ــنـدة جهـاد در اسـ ــالحي  نويسـ ــت (صـ ــده اسـ آزار تحريم شـ

  ) و نبايد او را مجبور به پذيرش اسلام كرد. ١٢:  ١٣٨٢آبادي،  نجف 

ــهيد مطهري در اين ميان به نكته  ــاره مي ش ــت اي قابل توجه اش كه آيا   كند و آن اين اس

ــت، پس هر عقيده مي  ــر چون محترم اسـ انتخاب كرد،   اي كه براي خودش توان گفـت كه بشـ

ــت و پاي خودش   ــر براي خودش زنجير انتخاب كند و به دس ــت بش ــت؟ ممكن اس محترم اس
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شماريم، او را در اين كار آزاد بگذاريم؟! لازمه محترم شمردن ببندد. ما چون بشر را محترم مي 

  اين اســـت كه ما بشـــر را هدايت بكنيم در راه ترقي و تكامل و يا اين كه بشـــر چيســـت؟ آيا 

ــندي، من هم   ــاني احترام دارد، تو اختيار داري؛ هر چه را كه خودت بپس بگوئيم، چون هر انس

ــنـدم و برايش احترام قـائلم ولو آن را قبول نـدارم و مي براي تو مي  ه  پسـ دانم كـه دروغ و خرافـ

كرده، زنجير اســت؛ او براي دســت و پاي فكر خودش،    نتخاب اســت؛ آن چيزي كه خودش ا 

ــمردن زنجير،  زنجير انتخـاب كرده، تو چطور اين زنجير را محترم مي  اري؟! محترم شـ ــمـ شـ

د. تو بيا اين زنجير را بي  ت كه فكر كردن باشـ اني اوسـ اني و حيثيت انسـ تعداد انسـ احترامي به اسـ

). اين آزادسـازي در بحث  ١٠٠:  ١٣٨٧مطهري،  از دسـت و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشـد ( 

جهاد، برداشـتن موانع رسـانش پيام آزادي و انديشـه اسـت و دفاع در مقابل تجاوز كسـاني اسـت  

  كه حاضر نيستند حرمت و شأن ديگران را رعايت كنند. 

مجموعة اين مباحث نشــان از آن دارد كه جهاد، مخالف آزادي نيســت. ضــمن آن كه    

ت  ت كه اگر خداي    بايد در نظر داشـ ده اسـ راحت بيان شـ كه در ديگر آيات قرآن كريم، به صـ
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انسان و مشيت الهي مبني بر عدم اجبار همگان به ايمان، دلالت دارد. پس دلايل عقلي و آيات 

توان در ذهن كسـي  متعدد قرآن كريم، بر اين امر اشـعار دارد كه دين را با شـمشـير و چماق نمي 

ه به معناي آن نيست كه اسلام به ديگران عرضه فرود كرد و آن را به مردم باوراند. البته اين نكت 
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گردد كه دين حقيقي را بايد در اسلام  نشود و دعوت از ديگران شكل نگيرد و حتي تأكيد مي 

ت كه اين دعوت و تبليغ همراه با حكمت و اسـتدلال روشـن   ١جسـتجو كرد،  باري مهم آن اسـ

 Tــَ فرمايد: « باشــد؛ چنان كه خداي متعال مي 
َ

ȹِادْعُ إ  «ْ ُ ْȰِوََ:�د Áِ َ́ Uــَ َ ْȕا Áِ
َ

qtِ×ْ َ ْȟوَا Áِ َ ْǹ ِ
ْ

ȕ ِѳɯ 
َ

� ّ�ِ ø�ِِ¦ رَ

 µُ ــَ U6ْـ
َ
َ أ Ѵɡِ Ѵ ِ

Ѭʑ
َّ
¤ ِѳɯ   /با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان ١٢٥(نحل :(

يوه  ت مجادله نماى». اين روش حكمت به شـ ير اى كه نيكوتر اسـ مشـ آميز نيز دعوت با زور و شـ

  ند.   ك را نفي مي 

  . اهداف جهاد در راستاي آزادي٣
ش  لام مطرح مي يكي از پرسـ ت كه هايي كه برخي دربارة بحث جهاد در اسـ كنند، اين اسـ

ها. پس حكم جهاد  اي بوده اسـت براي تحميل عقيدة مسـلمانان بر ديگر ملت جهاد، وسـيله و بهانه 

با روح آزادي در تضــاد. در ادامه  گر باور اســت و  نه تنها بســترســاز آزادي نيســت، بلكه تحميل 

خواهيم ديد كه شـرايط تشـريع جهاد حكايت از آن دارد كه مسـلمانان در شـرايط دفاع از خويش  

ــتن موانع آزادي بوده  ــت. مي و برداش ــته اس ــولاً بحثي از تحميل عقيده وجود نداش توان  اند و اص

ــت هـاي وجوب جهـاد دفـاعي را نـاظر بـه آيـات قرآن كريم، ف انگيزه  دفع    وار چنين ذكر كرد: هرسـ

بب هجوم كافران (بقره/  لامي به سـ رزمين اسـ رزمين ١٩٠خطر از سـ هاي  )، بيرون راندن آنان از سـ

)، جلوگيري  ٧و    ١٣شـكنان (توبه/  )، مقابله با پيمان ٨٢:  ١٣٨٣؛ حسـيني،  ١٩١اسـلامي (ر.ك: بقره/ 

)،  ١٩٣و    ١٩٠گري (بقره/ دادن به فتنه  )، دفع فتنه و پايان ١٩٣از شــكنجه و آزار مســلمانان (بقره/ 

)، دفاع از مستضعفان  ١٩٣حاكميت دين الهي و پرستش خدا توسط مومنان در فضاي آزاد (بقره/  

  ). ١٩٣) و بازداري ظالم از ظلم (بقره/ ٧٥و رهانيدن ستمديدگان (نساء/ 

ــلامي و دف    ــه اسـ ع ظلم و همـه اين موارد، مربوط بـه دفـاع از دين، آيين، كيـان و انـديشـ

«در منطق    شــكنجه كفار و رويارويي با كســاني اســت كه مخالف آزادي بودند. به بيان ديگر، 

هاي جهاد، مقيد اسـت و چيزي به نام جهاد مطلق با كافران و مشـركان وجود  اسـلام همه گونه 

 
گوید دین نزد خداوند  اب کنند، قرآن به صراحت میتوانند هر دینی را انتخ گوید که مردم شرعاً می. آن سان که آیه نمی ١

سْلاماسلام است: « ِ
ْ

الإ هِ  اللَّ عِنْدَ  ینَ  الدِّ پذیرفته  ١٩عمران/  » (آلإِنَّ  از او  از اسلام را برگزیند، هرگز  ) و هر کسی دینی غیر 
سْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهشود: «نمی ِ

ْ
). هر چند این امر به معنای آن نیست که افراد تکویناً  ٨٥عمران/  » (آل  وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإ

 اند.توانند دینی غیر از اسلام انتخاب کنند، آن سان که بسیاری غیر از اسلام برگزیدهمی
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ه اي ديگر، دليلي و هدفي مقيد شد ) و آيات جهاد، هر كدام به آيه ١٤٧:  ١٣٨٦ندارد» (فخلعي،  

و نســاء/    ٦١). با نگاهي به آيات صــلح (انفال/ ٣٢:  ١٣٨٢آبادي،  اســت (ر.ك. صــالحي نجف 

ــان در انتخـاب دين (كهف/  ٩٠ ) يـا ٢٥٦) و عـدم ورود اجبـار در دين (بقره/  ٢٩) و اختيـار انسـ

دهند و خواهان درگيري با آياتي كه دلالت دارد بر ترك جهاد با كساني كه پيشنهاد صلح مي 

)،  ١٣توان دريافت كه جهاد يا به دليل عهدشـكني اسـت (توبه/  مي  )، ٩٠يسـتند (نسـاء/ مسـلمانان ن 

كنجه  تم، آزار و شـ لمين ٣٩ / و حج   ١٣اي (توبه/  يا براي دفع ظلم، سـ وي كفار به مسـ ) كه از سـ

  شوند. رسيد؛ پس اطلاق آيات جهاد، به آيات متعدد ديگر مقيد مي مي 

بررسـي اهداف آن اسـت، با اين بررسـي    بحث جهاد،  بنابراين يكي از مباحث اصـلي در 

توان دريافت كه آيات جهاد براي محدودسازي آزادي ديگران به كار رفته است يا نه. نوع مي 

  تحليل مسأله در اين امر، مهم و اساسي است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 

  گران آزادي. مقابله با آغازگران جنگ و اخلال١-٣
در كلام و بيان بســياري از فقها و مفســران، اين امر مورد تأكيد اســت كه مســلمانان و پيامبر  

گاه آغازگر جنگ نبودند و حتي جهادي كه مشـهور به جهاد ابتدايي اسـت، هيچ   (ص) گرامي اسـلام  

منان قرار گرفته بودند (ر.ك: طباطبايي  لمين بوده كه مورد هجوم دشـ ،  در واقع در دفاع از كيان مسـ

مشـركان با سـتم خويش،    ). ٣٥:  ١٣٨٢آبادي،  ؛ صـالحي نجف ٦٠:  ١٣٨٧؛ منتظري،    ٨٩  : ٢، ج  ١٣٨١

نويسد:  اي جز مقابله با آنان برايشان نمانده بود. سيدقطب مي عرصه را بر مسلمين تنگ كرده و چاره 

دند. آنان  گاه به جنگ و دشـمني آغاز نكردند، بلكه آغازگران اين عرصـه مشـركان بو مسـلمانان هيچ 

كردند. آنان هر گناهي را براي جلوگيري از احكام خدا انجام كه مانع راه خدا و ســد ســبيل االله مي 

داشـتند. مشـركان حرمت مسـجد الحرام را  ورزيدند و مردم را نيز به آن وامي دادند. خود كفر مي مي 

قبل از هجرت، شــكنجه    دادند و آنان را در طول ســيزده ســال شــكســتند، مســلمين را آزار مي مي 

ت؛ پس حرمت  كردند. اهل حرم را از آن بيرون كردند. حرمي كه خداوند آن را امن قرار داده اسـ

كند كه نزد پروردگار اخراج اهل حرم از جنگ و قدسـيت آن را نگه نداشـتند. وي سـپس اشـاره مي 

كه مشـركان مكه در حالي شـان، از كشـتن بدتر؛ در ماه حرام بدتر اسـت و شـكنجة مردم به خاطر دين 

شـدند. چنين بود كه حجت تمام شـد و بر مسـلمانان بود كه با آنان  اين دو گناه بزرگ را مرتكب مي 

داشـتند و  بجنگند، حال هر جا كه باشـند؛ زيرا كه سـمتگراني باغي و بدكار بودند و حرمتي نگه نمي 
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ده بود كه هيچ  رفاً براي آنان حفاظي شـ تند. آنان آغازگر   حرم و ماه حرام نيز صـ باوري به آنها نداشـ

بينيم كه جهاد  ). پس مي ٢٢٧:  ١، ج ١٤٠٨سـتم بودند و شـكنندة حرمت و قداسـت كعبه (سـيدقطب،  

و مقـابلـه با دشـــمن به معنـاي تحميـل عقيـده نبوده اســـت تا آزادي از ميـان رود، بلكـه براي مســـلمين  

حميـل و اعمـال زور هم كـه وجود داشـــت، از  اي جز دفـاع از خود و رويـارويي نمـانـده بود و ت چـاره 

  سوي مشركان بود نه مسلمين. 

ســورة بقره، مســلمانان امر به جهاد با كســاني    ١٩٠  - ١٩٤با توجه به همين امر، در آيات 

ْ اند: « شـوند كه با آنان وارد جنگ شـده مي 
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ه بـه مثـل در برابر اين گونـه افراد بحـث مي  ابلـ كنـد كـه آزادي ديگران را تهـديـد آيـة بعـد، از مقـ

وَ جنگد، با آنان مقابله كنيد: « گردد از همان طريقي كه دشــمن با شــما مي كنند و تأكيد مي مي 

 ْ
ُ

ǲ×:ُLَ
ْ

>
َ
 أ

ُ
 øْ6َ µْ©ِ ْ

ُ
ɞ×:ُLِ

ْ
>

َ
ْ وَ أ

ُ
ɞ×ªُ�ُ

ْ
}�ِ

َ
� 

ُ
 øْ6َ ْ

ُ
ɞ×

ُ
¥�ُ

ْ
ْ�ِ¦ ا�

َ
�
ْ
 ِ©µَ ا¤

ُّ
F

َ
Z

َ
 أ

ُ
Á َ́ �ْ}ِ

ْ
): و آنها را ١٩١(بقره/    وَ ا¤

(بت پرسـتاني كه از هيچ گونه جنايتي ابا ندارند) هر كجا يافتيد، به قتل برسـانيد! و از آن جا كه  

شـما را بيرون سـاختند (مكه)، آنها را بيرون كنيد! و فتنه از كشـتار هم بدتر اسـت!». مرجع ضـمير 

ْ «   «هم» در فرمـان 
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رو، اين حكم به كافران و مشـركان در حال جنگ با ) آمده اسـت؛ از اين ١٩٠» (بقره/ ُ÷��ِ�¥

لمانان كه در اصـطلاح «كافران حربى» گفته مى  تأكيد   از ديگر سـو،  شـوند، اختصـاص دارد. مسـ

). رشـــيد  ٣٧:   ١ج ،  ١٤٢٨شـــود (ر.ك: جمعي از محققان،  بله به مثل با كافران حربى مي بر مقا 

̼̼̼ « رضا ذيل  ْ ُɞ×
ُ
¥�ُ

ْ
كند كه به هنگام جنگ و نه در هر حال، هرجا كه آنان را يافتيد  بيان مي »  وَ ا�

ه آنها به قتل رسـانيد و در ادامه اشـاره دارد بر اين كه اخراج مشـركين نيز براي آن بوده اسـت ك 

ــكنجـه مي  ــلمـانـان را از مكـه بيرون كرده بودنـد، آنـان را شـ كردنـد و براي عبـادت،  پيـامبر و مسـ

اني و اخراج  اجازه ورود به مكه نمي  دادند و «فتنه» در آيه نيز به معني شـكنجه، عذاب، آزاررسـ

نيسـت    از وطن و مصـادره اموال بوده اسـت و لذا از قتل بدتر اسـت؛ زيرا بلايي شـديدتر از آن 

ــان براي عقيـده  ــود  كـه انسـ ــكنجـه شـ ــت، شـ ــيـده اسـ اي كـه بـا عقـل و جـان خويش بـه آن رسـ

دهد،  ). بنابراين از اين آيات نيز كه دســتور صــريح به جهاد مي ٢٠٩:  ٢، ج ١٤١٧(رشــيدرضــا،  

چيزي بيش از دفاع در مقابل دشـمناني كه به جان، مال و وطن مسـلمانان تجاوز كرده بودند و  

  شود. وفادار نمانده بودند، برداشت نمي به پيمان خود  
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اقر  ــبتـاً طولاني كـه جـابر از امـام بـ كنـد، زوايـاي گونـاگون امر بـه نقـل مي   (ع) در روايتي نسـ

معروف و نهي از منكر شـكافته شـده اسـت. در بخشـي از آن، بايسـتگي اين آموزه و بسـترسـازي  

  (ع)د، بررسـي شـده اسـت؛ امام باقر كنن آن براي جهاد و رويارويي با كسـاني كه به مردم سـتم مي 

كنند؛ در اين هنگام بايد با آنان كند كه ملامت و سـرزنش بر كسـاني اسـت كه سـتم مي بيان مي 

ت: «  تم بازداشـ ِ جهاد كرد و از سـ
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ـَ́ ُ َ ѫǁ    ،؛  ٥٥:  ٥، ج  ١٣٨٣(كليني

): اگر [امر و نهي تان را] پذيرفتند و به راه حق برگشـتند، سـرزنشـي بر  ٣٩٩:  ١١، ج ١٤٠٩عاملي،  

نند و به ناحق در زمين، ظلم و جور  ك آنان نيسـت، سـرزنش بر كسـاني اسـت كه به مردم سـتم مي 

ــمتـان در راه خـدا مي  ــت. در اين حـال، بـا جسـ نمـاينـد. براي اينـان عـذاب و مجـازات بزرگي هسـ

  جهاد كنيد و در دل با آنان دشمن باشيد».  

 . جهاد و دفاع از مظلوم٢-٣

يي كنيم، درمي    يابيم كه روح حاكم بر جهاد  چون نيك بنگريم و اهداف جهاد را بررسـ

ته  تكبرين قرار داشـ تبدين و مسـ تم مسـ تاي آزادي مردماني بوده اسـت كه مورد سـ اند؛ لذا در راسـ

ده از مهم  اني بود كه از ديار خود اخراج شـ ريع حكم آن، دفاع از كسـ ترين اهداف جهاد و تشـ

اي نداشتند جز آن كه براي احقاق حقوق خويش، اقدام به دفاع از خويش كنند.  بودند و چاره 

كنند، اسـلام با از مفسـرين معاصـر بر اين امر تأكيد دارد كه برخي به نادرسـتي مطرح مي يكي  

رفت كرده و عقيدة اسـلام، به  ير پيشـ مشـ ده اسـت؛ درحالي  شـ يلة جهاد بر مردم تحميل شـ كه  وسـ

دهد كه اسـلام، با برهان و اسـتدلال پيشـرفت كرده اسـت؛  بررسـي تاريخ صـدر اسـلام شـهادت مي 

و همراهان ايشــان، در مدت ســيزده ســالي كه در مكه بودند، فشــارهاي    (ص) م زيرا رســول اكر 

ياري را تحمل كردند و در اين مدت، عده  دند و عدّه بسـ لمان شـ اي اي از مكه و اطراف آن مسـ

ان مي  م حج به حضـور ايشـ حيح،  نيز كه از مدينه در مراسـ اس دعوت و تبليغِ صـ يدند، بر اسـ رسـ

هم كه آن حضـــرت وارد مدينه شـــدند، پيش از آن كه قدرتي  پذيرفتند. زماني اســـلام را مي 

ند، از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفتند و جنگ  ته باشـ هاي «بدر صـغري»، «بدر كبري»،  داشـ

و «احُد» صـورت گرفت و پس از آن كه حكومت اسـلامي شـكل يافت، خداي سـبحان، با آية: 
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ــرّ كـافران  ــلمين و براي نجـات محرومـان و مظلومـان ديگر از شـ ــلام و مسـ حفظ حكومـت اسـ

ــونـد (جوادي منطق و فتنـه بي  ). اين آيـه، ظـاهراً  ٣٦:  ١٣٧٨آملي،  گر، بـه جهـاد در راه خـدا نـائـل شـ

كلمة «اذن» نشان از آن دارد كه قبل   كند. ل و جهاد را صادر مي اي است كه اجازه قتا اولين آيه 

شـود كه چون مسـلمانان مورد از آن، اين اجازه وجود نداشـته اسـت. در آيه به صـراحت بيان مي 

تر معرفي ديدگان جزئي توانند با متجاوزان جهاد كنند و در آية بعد ستم اند، مي ستم قرار گرفته 

آنها گناهى نداشــتند) جز هايشــان بيرون رانده شــدند، ( ه به ناحق از خانه شــوند، كســاني ك مي 

ــت: « كه مى اين  ُ گفتند: پروردگار ما خداس
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كاري بيان مي ٤٠(حج/  ت كه  كند كه اجازة جهاد، برا ). آيه به آشـ مني اسـ ي دفاع در برابر دشـ

كند. آري «شــمشــير اســلام هميشــه آماده اســت تا دفاع كند يا از جان از هيچ ظلمي دريغ نمي 

  ).  ١٣٤:  ١٣٧٠مسلمين يا از مال مسلمين و يا از سرزمين مسلمين» (مطهري،  

ــو خداي متعال در برابر ســـكوت، ســـهل  توجهي و نجنگيدن با انگاري و بي از ديگر سـ

تمك  تمديدگان انگيزه مي سـ لمانان را نكوهش كرده و آنان را براي دفاع از سـ د و  اران، مسـ بخشـ

Ѵ فرمايد: « مي 
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] مردان و زنان و كودكان مســـتضـــعف  ): و چرا شـــما در راه خدا [و در راه نجات٧٥ِ(نســـاء/  

اند،  پيشــه م گويند: پروردگارا ما را از اين شــهرى كه مردمش ســت جنگيد؟ همانان كه مى نمى 

ــتى قرار ده و از نزد خويش يـاورى براى مـا تعيين   ــرپرسـ بيرون ببر و از جـانـب خود براى مـا سـ

  فرما». 

ــلمـانـان را بـه مبـارزه   ــي مسـ ــتفهـام انكـاري و تحريضـ ــكـل اسـ در اين آيـه، خـداونـد بـه شـ

ن جا برد، در اي كه در آيات پيشــين افعال را به صــورت غيبت به كار مي خواند؛ در حالي فرامي 

گيري از صــنعت بلاغي «التفات» روي ســخن را از غيبت به خطاب عوض  خداي متعال با بهره 

ــت؛ گويي به مســلمان  فرمايد كه چرا مبارزه  زند و خطاب به آنان مي ها بيدارباش مي كرده اس

ــلمانان مي نمي  ــني از مس ــتند و  كنيد. اين نحوة بيان به روش ــتمكاران بايس خواهد كه در برابر س

براي رهايي بخشـي مسـتضـعفين و سـتمديدگان بكوشـند؛ پس علت جهاد، ظلم ظالم اسـت. طبعاً  

تم  ترين رُوية اين مبارزه، چالش با مردم سـ تم آنان اسـت. بيشـ پيشـه و تلاش براي جلوگيري از سـ
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ــتنـد و اجـازه  اين كـه گروهي يـا جـامعـه  ــتمگران، زورمنـدان و خودكـامگـان بـايسـ اي در مقـابـل سـ

ت  تعدي به آنا  ن را ندهد، نه تنها هيچ منافاتي با آزادي ندارد، بلكه در اصـل تلاش براي به دسـ

  اند. آوردن آزادي است و مقابله با كساني است كه زندگي و آزادي ديگران را سلب كرده 

با توجه به همين نكتـه كه ماهيـت جهاد ابتدايي نيز دفاعي بوده اســـت تا مســـلمانان بتوانند در  

اهي، تجاوز و هجوم كفار از خود دفاع كنند، علاّمه طباطبائي بر اين باور اســـت كه  خو مقابل زياده 

  ).   ٨٩:  ٢، ج  ١٣٨١گردد (ر.ك: طباطبايي،  در واقع، اصل جهاد ابتدايي به جهاد دفاعي برمي 

  اما تنها ابزاري   قرار گرفته   توان باور داشــت كه هرچند جهاد بســيار مورد توجه بنابراين مي 

لمانان   حفظ   براي  اسـت  از تجاوز و    و جلوگيري  عمومي  و نظم  از مذهب   ظلم، دفاع  در مقابل  مسـ

ــت   و بازدارنده   حمـايتي، دفاعي   جنـگ  واجد ويژگي   توان عدالتي. جهـاد را مي بي  هرگز  كه  دانسـ

ــرفت   متجاوزانه  اقدام   يك   عنوان  ــلام   را ندارد. پيش ــالمت   غ با تبلي  در آغاز بعثت  اس آميز آغاز مس

  به   آزار و اذيت  از ظهور اســلام  دهه پس   يك  ولي  تأكيد نموده  مذهب   بر آزادي  گرديد. اســلام 

ــحاب   (ص) پيامبر خدا  ــرت   آن  و پيروان   و اص ــدت   حض آزار و   از اين   منظور اجتناب  به  گرفت.  ش

ــبورانـه   آنـان   اذيـت،  ــلمـانـان   زمـان  آن   كردنـد. در   هجرت   مـدينـه   بـه   از مكـه   صـ جز    ابزاري   هيچ   مسـ

ــار و اذيت   جلوگيري   براي   جنـگ  ــتنـد. از اين  از دين  منظور دفاع  و به  از فشـ   رو جهـاد براي نداشـ

  ).  ٩٦:  ١٣٧٩نيا،  مجاز گرديد (قربان  مذهب   آزادي   استقرار و حفظ 

  . جهاد و رفع موانع آزادي٣-٣
وامل مانع در انتخاب آگاهانه و آزادانه مردم، يكي از اهداف جهاد اين بوده اسـت كه ع 

ــازد. علامـه طبـاطبـايي مي  ــود و زمينـه را براي آزادي آنـان فراهم سـ ــد اين كـه  حـذف شـ نويسـ

L̫ فرمـايـد: « خـداونـد مي  ِ
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ــت كـه وظيفـه پيـام إɹِـ ــدار »، بيـان اين نكتـه اسـ آور، تـذكر و هشـ

ــت؛ بـه اميـد آن كـه مورد اجـابـت قرار   گيرد و مردم ايمـان آورنـد، بـدون اكراه و اجبـار و آيـة اسـ
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įِاســتثناء از مفعول محذوف اســت از فعل ٢٣» (غاشــيه/  إ ،(

ــدار ده، مگر آن كس كـه فـَذَكِّرْ» و تقـدير كلام چنين مي «  ــود كـه اي پيـامبر تو مردم را هشـ شـ

ت و بي  ود؛ زيراكه تذكر به او لغو اسـ ت كه كفر و  روي گرداند و كافر شـ خص اسـ فايده و مشـ

گرداني، بعد از تذكر اســت. گويي چنين فرموده اســت كه به آنان هشــدار بده و به اين  روي 
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گردان اسـت؛ پس تداوم بخش، مگر براي آن كس كه با هشـدار تو، باز روي   هشـدار خويش 

در اين صــورت ديگر نيازي به ادامة تذكر نيســت، از او روي گردان كه خداوند او را عذاب  

  ).  ٢٧٥:  ٢٠، ج ١٣٨١خواهد كرد (طباطبايي،  

سـالم    ها، حق حيات ترين حق انسـان صـاحب تفسـير تسـنيم معتقد اسـت كه اوّلين و اسـاسـي 

ــرچشــمه مي  ــت كه از آزادي فطرتِ پاك انســاني س پذير گيرد؛ فطرتي خدايي كه تبديل اس

ت: «  Ѵ نيسـ
Ѭʑ
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هاي گوناگون و  ا شـــيوه كافر كشـــورهاي غير مســـلمان، اين حق را از مردم ســـلب نموده و ب 

دهند  تبليغات نادرسـتِ خود بر ضـدّ حق، اجازه و فرصـت تفكّر و انديشـه صـحيح را به آنان نمي 

ــلام، نمي  ــاد و تبليغ اس ــوب در برابر ارش ــته  و با فتنه و آش گذارند چراغ هدايت دين كه خواس

ان  د؛ در اين حال اسـت ك فطرت همه انسـ رك و كفر برسـ ه فرمانِ هاسـت، به محدوده كشـور شـ
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ود و   ده مردم آن ديار آزاد شـ ير شـ ردمداران كفر، فطرت اسـ به دنبال آن و پس از رفع موانعِ سـ

مردم بتوانند چهره واقعي  سـخن منطقي دين به صورت «بلاغ مبين» به آنان عرضه گردد و خود  

L حق را بيابند و آزادانه آن را اختيار كنند: « 
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هاســت،  آن جا كه دين حق، در كمال روشــني و بدون هر ابهامي، هماهنگ با فطرت انســان 

شود. بنابراين، جهاد ابتدايي،  لهي فراگير مي پذيرند و دين ا مردم با ميل و رغبت قلبي، آن را مي 

گري  دين و با فتنهمنطق كشورهاي بي براي تحميل دين بر مردم نيسـت، بلكه ستيزي با سران بي 

و تبليغات فريبنده آنان اسـت و موافق آزادي عقيده و براي مهيّاسـازي آن اسـت. پيامبران الهي،  

داران دل  ازان فط همگي پاسـ كوفاسـ تند (جوادي هاي مردم و شـ ).  ٣٦:  ١٣٧٨آملي،  رت آنان هسـ

ــاي كليم  ѫ خطاب به فرعونيان چنين گفت: «   (ع) لذا موسـ Ѵʂ©
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ــت و امر به جهاد براى دفع مهاجم و رفع مزاحم مي  ــد (طالقاني،  فكر و تعقل اس :  ٤، ج  ١٣٦٢باش
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وند و موانع ٣٨ ت تا متجاوزان دفع شـ ان از آن دارد كه جهاد براي آن بوده اسـ ). همة اين امور نشـ

اند، برداشـــته شـــود و اين نگره با  ها بوده زور و طاغوت   هاي رشـــد و آگاهي مردم كه حكومت 

  كليت آيات متعدد قرآن كريم كه بر اختيار انسان تأكيد دارد، هماهنگ است. 

  سازي از بند طاغوت. جهاد و آزاد٤-٣
هاي نامشـــروع، آن اســـت كه ديگران را بنده خود  ها و قدرت يكي از كارهاي طاغوت 

كنند.  چون و چرا طلب مي و از آنان اطاعت مطلق و بي   كنند مي  ســازند و از آزادي محروم مي 

هاي خودمحور، اين  هاي تقابل پيامبران الهي با اربابان سـياسـي و طاغوت يكي از آغازين بزنگاه 

ــت. انبياي الهي آمدند تا به مردم نداي آزادي و رهايي از بند طاغوت  ــر  نقطه بوده اسـ ها را سـ

تند كه ه  ته و نخواهد داشـت؛ در كلام الهي  دهند و بيان داشـ يچ كس حق بردگي ديگران نداشـ

ــ  بود (ر.ك:  ــ بنده ساختن بني اسرائيل ــ چنين روايت شده است كه فرعون به دنبال «تعبيد» ــ

  زند كه: « ) و حضـرت موسـي (ع) به فرعون چنين نهيب مي ٢٤٧:  ١٣٩٤سـيدباقري،  
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  نهى؟».   اى نعمتى است كه منّتش را بر من مى ساخته 

«عبدّه» در باب تفعيل، هنگامي اســـت كه شـــخصـــي ديگري را براي خود بنده ســـازد  

بهره و ثمرة ديگران را براي سازي، فرد استثمارگر  ). در اين بنده ٢٦٢:  ١٥، ج  ١٣٨١(طباطبايي،  

  كند. كشي مي خواهد و از آنان بهره خود مي 

ــازي بنـدگـان خـدا از اجتمـاع ظـالم و نظـام  ــت؛ در   از اهـداف جهـاد، آزادسـ طـاغوت اسـ

ها و به زنجير كشــيدن آنان در يوغ كه هدف جنگجويان كافر براي به بندكشــيدن انســان حالي 

 طاغوت اســت. به فرمودة قرآن: « 
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m¤ــاء/    ا ــانى كه ايمان آورده ٧٦(نس ــانى كه  اند، در راه خدا كارزار مى ): كس كنند و كس

  جنگند».  اند، در راه طاغوت مى كافر شده 

ــعفان از آن بهره  ــتض ــت تا مس ــتين چيزي كه واجب اس ــوند، آزادي از ترس نخس مند ش

تفاده  طاغوت اسـت؛ زيرا كه بزرگترين عاملي كه آنها براي بهره  كشـي و زنجير كردن مردم اسـ

كنند، ترســاندن مردم و لگدمالي معنويات آنان اســت و گرنه طاغوت، بشــري بيش نيســت مي 
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ــانـدن مردم و  مي همـاننـد ديگران، پس چگونـه   توانـد ديگران را بنـدة خود كنـد؟ او تنهـا بـا ترسـ

ــم مردم، بزرگ قـدرت بـاطلش اين كـار را انجـام مي  ــت كـه در چشـ دهـد. آن همـان قـدرتي اسـ

ســازي  ). حكم جهاد براي آن بود تا مانع بنده ١٢٣:  ٢، ج ١٤١٩شــود (مدرســي،   داده مي   جلوه 

ــود و گرفتـاران را آزاد طـاغوت  ــازد؛ زيراكـه جهـاد هيبـت ظـاهري زورگويـان را در هم  هـا شـ سـ

بخشــد،  شــكند و به ســتمديدگان و اســيران، اعتماد به نفس و قدرت شــورش عليه ظلم مي مي 

  تواند آنها را به سوي آزادي راهبري كند. امري كه مي 

  نتيجه
ــبـت جهـاد و آزادي بود و اين كـه آيـا حكم بـه جهـاد، مـانع   ــي نسـ ــتـه در پي بررسـ اين نوشـ

آزادي بوده اســـت. در بررســـي اين امر، بيان گرديد كه براي تحليل حكم جهاد بايد مســـائل و  

سو نگري به مسأله دوري كرد؛ لذا با توجه به نگاه زواياي مختلف آن را در نظر داشت و از يك  

گري  انســان تأكيد دارد و  شــناختي آن كه بر قدرت انتخاب كريم و مباني انســان هنجاري قرآن  

زدايي، بسـترسـازي در جهت انتخاب  اين كه اكراهي در دين وجود ندارد، حكم جهاد براي مانع 

ها بوده اسـت. بنابراين در نسـبت ميان جهاد و  سـازي طاغوت آگاهانه شـهروندان و رهايي از بنده 

ياد داشـت كه نه تنها جهاد، مانع آزادي نيسـت بلكه با برداشـتن موانع آزادي و دفع   آزادي، بايد به 

  سازد.  ظالمان، بسترساز آزادي است و زمينه را براي رهايي ستمديدگان فراهم مي 

ه قرآني، وجه دفاعي و تقابل با زورگويان دارد و براي آن  د كه جهاد در انديشـ اره شـ اشـ

اني كه مورد هجوم  ت تا كسـ منان قرار گرفته   اسـ تم دشـ اند از خود دفاع كنند؛ همچنين كه  و سـ

اامني، آزار و  براي آن بوده تـا جلوي فتنـه  ان را  بگيرد و از ايجـاد نـ ــلمـانـ انگيزي كفـار عليـه مسـ

شـكنجه افرادي كه همواره در پي ايجاد آشـوب و ناامني در جامعه اسـلامي بودند، جلوگيري  

ــاني بود  ــركـان غـالبـاً كسـ نـد كـه از قـدرت و ثروت بـالايي برخوردار بودنـد و گرفتـار  كننـد. مشـ

تند تا هر گونه كه دوسـت دارند با جان نخوت و تكبري نيز بودند كه گويي حق خود مي  دانسـ

خواهي  و مال مســـلمانان برخورد كنند. لذا خداي متعال به آنان اجازة جهاد داد تا جلوي زياده 

دفع كنند و ســتمديدگان را رهايي بخشــند. چون به  دشــمنان را بگيرند، شــر و آســيب آنان را 

ــته دقت بنگريم درمي  ــازي برجسـ ــته و برپايي آن به معني  يابيم كه جهاد، وجه آزادسـ اي داشـ

  تحميل عقيده اسلامي بر ديگران نبوده است كه اصولاً تحميل آن امري ناممكن است.  
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دلالت بر گفتگو، تعامل،  نكته ديگر آن كه روح حاكم بر آيات و منطق قرآن كريم كه  

ت  ــن و حكمـ دال احسـ ات دال بر حق جـ ــلح و آيـ ات صـ ان دارد و آيـ انـ ــلمـ ا غير مسـ بـ آميز 

المت انتخاب  ان از برتري روابط آزادانه و مسـ ان، همه نشـ لامي با ديگر گري انسـ آميز دولت اسـ

ام رسـانده ها دارد. اسـلام هماره كار و تبليغ خويش را مبتني بر دعوت به انج كشـورها و دولت 

و دعوت، اصـلي هميشـگي در رابطه با ديگران بوده اسـت و اصـل جهاد به عنوان آخرين چاره،  

  در مقابله با عهدشكنان و ظالمان تشريع شده است. 

تشــريع جهاد ناظر به شــرايط و موقعيت مســلمانان در مكه و مدينه بوده اســت  كه مورد  

جه كفار و سـتمگران قرار گرفته بودند و لذا هجوم دشـمنان، اخراج از شـهر و ديار، آزار و شـكن 

در موارد متعدد جهاد مســلمانان و تشــويق به مقابله با دشــمنان براي دفع ظالمان و دفاع از ديار 

مســلمانان و مقابله با ســتمگران بوده اســت؛ اين امر، مطابق با فطرت انســان اســت كه در مقابل 

    متجاوز، اقدام و دفاع كند. 



 ۲۹   |   م ی از منظر قرآن کر   ی جهاد و آزاد   ی سنج نسبت 
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